(( استادان نوگرا ))                                              سه شنبه 08/06/1384

پیتر اتول = بازیگر 

خبرنگار برنامه در گفتگو با پیتر گفت : کتاب خیلی عجیبی نوشته ای ، بین زندگینامه و خاطرات معلق است . در آن از شگردهای داستان نویسی استفاده شده است . دو شخصیت اصلی در کتاب هستند ، خودت ، پدرت و هیتلر . برای کسانی که این برنامه را تماشا می کنند غیر منتظره نیست که یکی از آنها پدرت باشد . البته حضور هیتلر غافل کننده است . 
پیتر گفت : این تقریبأ مهال است که درباره من چیزی نوشته شود بدون اشاره به هیتلر . او در دوران کودکی به زندگی من و میلیونها تن گذاشت . سر و کله او با یک فیلم خبری پیدا شد . من ترسیدم ، بطوریکه از پدر و مادرم می خواستم از قبل بپرسند او روی پرده ظاهر میشود یا نه ؟ در غیر اینصورت من عطای سینمای تازه را به لقایش می بخشیدم . در فکر شیوه نقل داستان کتاب بودم از روایتهای مردم پسند افسانه های آرتوری خوشم می آید . خصوصأ به یاد کتاب سرنوشت می افتم که در آن همه چیز اعم از گرفتاریهای هولناک جریان دارد . با این وضع هر چقدر اوضاع آرام باشد او با پرچم سیاه مخوف از راه می رسد . 

خبرنگار می گوید : برای حفظ تعادل پدرت در کتاب شخصیت قابل توجهی است و در قطب مخالف است (بصورت عملی) آیا اینگونه نیست ؟ 
او می توانست هر کاری بکند . کلامش نافذ بود . او در شمال شرقی انگلیس بزرگ شد و لهجه شیرینی داشت . همه معتقد بودند که صد در صد ایرلندی است . با این نکته زیاد شیرین کاری میکرد  آدمی قد بلند ، خوش قیافه و دوست داشتنی بود . مادرم همیشه با او سخت درمی افتاد و لحظه ای بعد همه ما از شدت خنده اشک می ریختیم . پدر شوخ طبع و خنده دار بود . در سن 6 سالگی من پدر از پولدارهای ناکام بود و نقش بر زمین شد . ستاره بخت وی رو به افول گذاشته بود . لجبازی عجیب در شخصیت او مایه مظنونهای نشاط انگیز بود . قبل از 1938 که به سن 50 سالگی نزدیک می شد به سرعت مفلس شد . پدر از خانواده های ایرلندی برخاسته بود ، زیر دست آبکار فلز و تعمیر کار کشتی کارگری کرده بود . پدر به حرفه اش نچسبیده بود و زندگی ورزشی را ترجیح داده بود . در سالهای 20 تا 30 با سمت کاپیتان پت اتول کارش رونق گرفته بود . تنها چیزی که از کاپیتانی می دانست مختصری از فوتبال حرفه ای بود و از آبکاری فلز دست کشیده بود و تصمیم داشت کاپیتان پت بشود . در پایان جنگ اول ( سالهای 20 ) عمر او پایان یافته بود . قوت پاهای توپ زن او از بین رفته بود و به شرط بندی روآورده بود . دهه 20 تا 40 دلال شرط بندی بود و از این راه گذران میکرد . وقتی پولدار بود پولش از پارو بالا میرفت و وقتی مفلس بود خیلی مفلس ، البته کمی مایه شر نیز بود . کسی را نمی شناسم که بیشتراز داگی گونده روی من اثر گذاشته باشد . بلند ، خوش قیافه و سیاه پالتوی پشم شتری می پوشید و همبشه خالکوبی روی بازویش بود . او خیلی به من علاقه داشت  من نیز بدم نمی آمد همراه زولو باشم . از نظر من او یک زولوی تمام عیار بود . وقتی به خانه میرفت پالتوی پوست پشم شتری اش را در می آورد لباس پوست پلنگی اش را به تن داشت با یک اسلحه . 
پیتر در ادامه گفت : یک از بازیگران کمتر شناخته شده آن روزها توجه من را به خود برانگیخت . آقای دالرس بازرگان سوئدی و واسطه صادق و کارگزار غیر رسمی میان کارگزاران آلمان و انگلیس شبی از شبها که دالرس با هرمون گولینگ خپل وارد امارت رای شد از نیمه شب گذشته بود . گولینگ به تأکید گفت : اون ناکس را بیدار کن و بگو هرمون خپل با دادای سوئدی اینجا هستند . بعد از اینکه دستور بیدار کردن هیتلر صادر شد ، دادا فکورانه گفت : هرمون حرف زیادی برای گفتن نیست . کسی از دور خارج نشده و زمین مسابقه به سختی سرگین خشک شده . 
هرمون گفت : درست است همین را به این گوساله رزین بگو . همین باعث میشود برق لبخندش محو شود . 

گزارشگر گفت : مادرت با اینکه در کتاب زیاد از او یاد نمی شود حضور دارد و با محبت زیاد از او یاد میشود . ظاهرأ آن طور که از کتاب دستگیرم می شود با او روابط جدی نداشتی درست است ؟ احتمالأ کمی شتابزدگی بخرج دادم و به موضوعات دیگری پرداختم و مطلب ناخوشایند این است که این موضوع را بدیهی می دانم . وقتی این بخش را تمام کردم متوجه شدم که باید صدای مادرم را وقتی مطلبی برایم می خواند در کتاب شرح می دادم . مادر صدای ملایم بمی داشت و گرفتگی خاصی در صدایش بود همراه با کمی ارتعاش . مادر به اسکاتلندی بودنش سخت می تاخت . حفهای مادر دلنشین و آرام و همیشه روشن بود . امیدوارم او را از قلم نیانداخته باشمم . پسرک در پای تخت زانو می زند ، این روایت آوازگونه مادرم از کریستوفر رابین است و در خاطر ضعیف من تا به امروز پا برجا بود . 
پیتر اتول در بخشی از لیدز به اسم هونزبرگ بزرگ شده بود . یعنی هومزلت و هول برگ هر دو ناحیه امروز بازسازی شده است . کتابخانه من پاتوق جوانان است . دیروز همین جا به بهانه اینکه بقایائی از هومزلت را پیدا کنیم ، پرسه میزدیم . 

خبرنگار به پیتر گفت : از نظر طایفه زمینه بسیار قوی و قدیمی هستی . مادرت از طایفه بزرگ اسکاتلندی بود که طایفه ای بسیار تند خو ، پدرت نیز ایرلندی بود طایفه تند خوی دیگر و خودت بطور کل در بورگ شهر بزرگ شدی توضیح می دهی ؟ 

پیتر می گوید : قضیه از این نیز نیشدار تر است چون مادرم نیز در اصل نیمه ایرلندی و پدرم یک جنوبی کاتولیک و جمهوریخواه است . 
خبرنگار گفت : تو به آن طرف کاتولیک رفتی که غیر عادی است ، نیست ؟ 

گمان نمی کنم این نقطه فقط به خاطر پدر باشد . این کیش در مالاهاری منبع بسیار مهمی برای من شد . وقتی ما سرود کیش پدرانمان را می خوانیم که با ید به تو تا مرگ وفادار باشیم ، احساس خاصی داریم . 

گزارشگر گفت : تو از منطقه کارگر نشین لیدز که در آن بزرگ شدی شرح بسیار زنده ای می دهی . از آدمهای عجیب پشت اندر پشت و لباسهائی که سوزانده میشد و دور انداخته میشد تا به چشم آنها کثیف نیاید . توضیح می دهی ؟ 

پیتر گفت : امیدوارم عصبانیت من از کلمه کثیف روشن باشد و امیدوارم که ستایش و احترام من به کسانی که قرار بود فقط چند ماه همسایه ما باشند اما همسایه های تمام عمر شدند مشخص باشد . 
محله من فقیر نشین بود . لانه های خرگوشی آجری که در اواسط صده نوزدهم برای کارگران ساخته شد ، مزین به گل میخ بود کوتاه و باریک ، در طول چند مایل خیابانهای کثیف و باریک بی آفتاب که به صورت ضربدری سنگ فرش شده بود . کارخانه های ناحیه کالاهای آهنی ، پولادی ، سربی و کائوچوئی تولید می کردند . موتورسازان ، سیم سازان ، کاغذ سازان ، کارخانه پنبه ، پشم ، کارگاه تولید گاز ، معدن های ذغال سنگ و دودکش های آجری بلند بلند ، تمام این منطقه در جنوب رودخانه بدون ماهی قرار گرفته شده بود . در گذرزمان زمینهای دیگری احیاء و جا برای زمینهائی باز کرد که بعدها به خلنگ زار معروف شد . 
بر سر همه چیز و همه کس دود غلیظ سیاه و چسبناک فرو می ریخت . بازی کری کت خیلی جدی گرفته میشد ، اما ما در خیابانها بازی می کردیم . کری کت بطری شیر ، آیا تا بحال بازی کردید ؟ 

گزارشگر گفت : برایت دشوار بوده است که جلوی دیگران وابدهی ؟ درست است ؟ 

پیتر گفت : باید میگفتی تسلیم ، ولی هرگز تسلیم نمی شدی .  این خیابان و مرکز ورزشی و تفریحی که من را به خنده می اندازد و یقین دارم مایه خوشحالی پدر نیز بوده است . 

خبرنگار گفت : با توجه باینکه در هونزبرگ بزرگ شدی ، می دانستی که وقتی آنجا را ترک میکنی باید چیز دیگری پدید می آوردی که با توجه به لهجه غلیظت طور دیگری صحبت میکردی ؟ 

بله ، البته اولین بار که متوجه شدم لهجه یورگ شاینی دارم در ایرلند در سال 1950 – 1946 که قضیه را به من گفتند و گمان میکردم خیلی عالی صحبت می کردم . در نیروی دریائی نیز مرا دست می انداختند . اما وقتی به آکادمی رفتم این نقض را برطرف کردم . 
خبرنگار گفت : در آن روزها خبر کوتاهی نبود که اگر بازیگر شوی روی صفحه رادار می روی ؟ 

پیتر تصریح کرد : به هیچ وجه . من کورکورانه سر از آنجا درآوردم . با در نظر گرفتن گذشته هم شور و هیجان زیادی می دیدم و شاهد حس جدائی بودم که از خیالبافی سرچشمه می گیرد . هر اتفاقی برای آنها رخ دهد بی توجه هستند و اشراف منشانه رفتار می کنند . این نگرش از بالاست . تنها زمانی احساس کردم که بازیگرم بعد از نزدیک به یکسال کار در شرکت تئاتر بود . خیلی نامطمئن بودم کمی بعد بازی در لورنس عربستان و در نتیجه جائی در تاریخ سینا یافتم . 

خبر نگار برنامه در ادامه گفت :  بعضی از شخصیتهائی که بازی کردی اعم از لورنس ، لورجین ، نقش هانگری توشین در زمستان ، قوی بود و زندگی استواری را به شیوه ای که از آن حرف زدی ، گذراندی ، آیا میان آنها رابطه ای بود ؟ 
پیتر خاطر نشان کرد : مسئله ای قدیمی که از قرنها پیش به ما رسیده است . 

خبرنگار می گوید : از خصایص بازیگران دل و جرأت است . اینطور نیست ؟ 

اول فکر کردم شخصیت بازی یکپارچه است ایفای نقش او صدای سیمی را که درکاسه سر من بود محو کرد . هیتلر باید میمرد . مأمور مخفی اتول با اسم رمز مرلین از ناحیه پا سخت زخمی و زخمش بسته شده بود . بنا بود در حوالی نیمه شب هیتلر زیر نور ماه سخنرانی کند . سپس در نقطه دلخواه بی توجه زخم موجود قرار گرفتیم تا هیتلر را در دیدرس دوربین ببینیم و وقتی نطقش را شروع میکند به او شلیک میکنیم . در فیلم مرد نخاله او تصمیم میگیرد گلوله ای به هیتلر شلیک کند . هیتلر عادت عجیبی داشت . سر راهش از مونیخ به برس گاردن همیشه در کینزه توقف می کرد . لب کینزه می ایستاد و به آب خیره می شد . من باید چهل یارد دورتر با یک تفنگ دودو که صدا خفه کن داشت باید چند گلوله در مغز او خالی می کردم . وقتی به برس گاردن رفتم احساس بیهودگی می کردم و الان نیز همان احساس را دارم . بیشتر حسی از نفرت داشتم که جزئی از آن به خودم بازمی گشت . وقتی شتابزده کتابم را می نوشتم مهم نبود چه می نوشتم . همیشه در اتاقم یک جلد کتاب درباره هیتلر داشتم که عکس او روی جلد بود . بنابراین سایه او با من بود . قطع نظر از اینکه چقدر در دوران کودکی من و میلیونها نفر نقش داشت . 
خبرنگار گفت : الان به نظر من روی جلد بعدی کتابت کار می کنی و زیاد مشتاق نیستی که به بازیگری بپردازی ،دوست داری از کتابها صحبت کنی و از دوستانت نیز صحبت کنی درست است ؟ 
برای من دشوار است که از بازیگری صحبت کنم چون نمی دانم چیست ؟ در حالیکه پرسه میزنم حتی در صحبت کردن با شما باعث توازن من شده است ، این است که در حفره قلبم حلقه ادموند کینگ را حفظ می کنم و چنانچه هیتلر سایه جلد اول کتاب بود حلقه ادموند کینگ موضوع جلد دوم خواهد بود و کماکان در بستر زندگی و شادمانی و شوخ طبعی . روان انسان از این حوادث سخت پریشان میشود . اما باید بر این واقعیت گردن نهاد و درست قضیه این است . 
